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مواسعه و مضایقه
جلسه 16 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصۀ بحث گذشته
بحث بر سر این است که در صورت ش در فوریت انجام کاری اصل اولیه چه چیزی را اقتضا مکند؟

صاحب جواهر، مرحوم شیخ و بسیاری دیر بر این باورند که اصل بر عدم تعجیل است. یعن وقت برای ما مسلم است که
کاری بر ما واجب است، اما در مورد زمان انجام آن ش داریم، اصل بر این است که نیازی به انجام فوری آن نیست. به

عبارت دیر، اصل بر عدم فوریت است.

در مقابل، برخ قائل به اصل احتیاط هستند و معتقدند اصل احتیاط اقتضای تعجیل و فوریت مکند. عبارت اولیه که از جواهر
بر اصل احتیاط پاسخ دهیم، به عبارت خواهیم به این ادعای مبنو شیخ نقل کردیم، متعلق به مرحوم تستری بود. اکنون که م

از جواهر به نقل از تستری برمگردیم که مگوید: «و هذا وإن کان اثباتاً لتضییق الخصم الذی هو بمعن حرمة التأخیر».

برخ از دوستان این «خصم» را به معنای «مضایقه» تفسیر کردهاند و گفتهاند که متوانیم آن را به این معنا بیریم، به ویژه با
توجه به اینه خود مرحوم تستری در جای دیری به مواسعه قائل شده است. به عبارت دیر، آنها معتقدند که اگرچه تستری در

اصل به اصل احتیاط قائل بوده است، اما بعدها با توجه به ادله دیر به مواسعه روی آورده است.

اما با توجه به عبارت جواهر، بهتر است «خصم» را به معنای «طرف بحث» تفسیر کنیم. یعن «لتضییق الخُصم» به معنای
«تن کردن طرف بحث» است که همان «حرمت تأخیر» و «لزوم فوریت» است.

صاحب جواهر و شیخ انصاری هر دو بر این باورند که در این مسئله، اصل برائت جاری است و جای اعمال اصل احتیاط
نیست. طرفداران اصل احتیاط نیز در پاسخ به این نظر، به اصل «وجوب القضا» استناد مکنند و مگویند: آیا اصل بر

وجوب انجام دادن قضا نیست؟

اذن در تأخیر
اما در برخ موارد، شرع اسلام اجازه تأخیر در انجام برخ واجبات را داده است. مثلا در مورد نماز ظهر، خداوند متعال

فرموده است که زمان که خورشید از نصف النهار گذشت، نماز را اقامه کنید. از سوی دیر، در آیه دیری آمده است که نماز
را از زوال خورشید تا غروب اقامه کنید. این امر نشان مدهد که در مورد نماز ظهر، خداوند اجازه تأخیر تا غروب خورشید را

داده است.

اصل احتیاط و قضا
طرفداران اصل احتیاط مگویند که در مورد قضا، چنین اذن وجود ندارد. آنها استدلال مکنند که فرض بر این است که ما

در حال حاضر واجب بر عهده داریم و هیچ اذن برای تأخیر در انجام آن نداریم. بنابراین، باید فوراً به انجام قضا بپردازیم.
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اهمیت مبادرت
ی از دلایل مهم طرفداران اصل احتیاط بر مبادرت به انجام عمل، این است که آنها معتقدند مبادرت نشاندهنده نیت و قصد

اگر فرد در حین انجام عمل فوت کند، به دلیل نیت و مبادرت اولیه، عمل او کامل تلق لیف است. حتفرد برای انجام ت
مشود. اما اگر تأخیر کند و در وقت دیری فوت کند، تلیف او همچنان باق خواهد ماند.

نقد صاحب جواهر به دیدگاه مخالفان:
سفسطه و مخلوط کردن حق و باطل: صاحب جواهر، استدلالهای مخالفان را سفسطهآمیز و مبتن بر مخلوط کردن مفاهیم

درست و نادرست مداند.
تعریف محدود از وجوب: ایشان معتقدند که مخالفان با تعریف محدود و تننظرانهای از وجوب، آن را تنها به معنای انجام

فوری عمل (تضییق) گرفتهاند.
ناسازگاری با اصل مواسعه: صاحب جواهر بیان مکند که تعریف محدود مخالفان از وجوب با اصل مواسعه (یعن اجازه

تأخیر در برخ موارد) سازگار نیست.

خلاصه نظر صاحب جواهر
صاحب جواهر معتقد است که تعریف از وجوب باید به گونهای باشد که هم با نظر مواسعهگرایان و هم با نظر مضایقهگرایان

سازگار باشد.
ایشان همچنین بر این باورند که درخواست اذن در تأخیر نوع توسل به اصل اباحه است.

به طور خلاصه، صاحب جواهر با نقد دیدگاه مخالفان، بر اهمیت داشتن ی تعریف جامع و فراگیر از وجوب تأکید مکند و
معتقد است که نباید با تعریف محدود و تننظرانهای از وجوب، آن را تنها به معنای انجام فوری عمل گرفت.

در این هنام مگویند: «الاشتغال بالوجوب یقتض امتثال وجوب و حرمة الترک ما لم یأذن ف التأخیر»، این قید را دارد. شما
در اقل و اکثر متوانید بوئید: «ما لم یأذن ف التأخیر؟!» صاحب جواهر مگوید: «اصالة البرائة اذنٌ شرع ف التأخیر» با

این اصالة البرائه دیر موضوع اصالة الاحتیاط کنار مرود.

تفاوت بین واجبات موسعه با تصریح شرع و واجبات موسعه به دلیل اصل اباحه
ی منتقد با استناد به اصل اباحه، ادعا کرد که در واجبات موسعه (یعن واجبات که شرع اجازه تأخیر در انجام آنها را داده
است)، عزم بر انجام فوری عمل، بدل (جایزین) انجام آن عمل در وقت مقرر است. به عبارت دیر، اگر فردی عزم بر انجام

فوری واجب داشته باشد که شرع اجازه تأخیر در آن را داده، این عزم به منزله انجام آن واجب در وقت مقرر است.

صاحب جواهر به این ادعا پاسخ دادند که مفهوم بدل عزم را تنها متوان در مورد واجبات موسعهای به کار برد که شرع
صراحتاً برای آنها بدل تعیین کرده باشد. به عبارت دیر، زمان که شرع هم واجب را تعیین مکند و هم اجازه تأخیر در انجام
آن را مدهد، باید بدل نیز برای آن واجب در نظر بیرد. اما در مواردی که اجازه تأخیر از اصل اباحه استنباط مشود، نیازی

به تعیین بدل نیست. زیرا در این موارد، جهل به تلیف وجود دارد و به همین دلیل، فوریت در انجام عمل ضرورت ندارد.

اشال به صاحب جواهر
منتقدین نظر صاحب جواهر را مبن بر اینه در واجبات موسعه بدون بدل (یعن واجبات که شرع اجازه تأخیر در انجام آنها را

داده است، اما بدل برای آنها تعیین نرده است)، ترک عمل جایز است، به چالش مکشند.

دلیل اشال:



اگر بوییم که ترک ی واجب بدون عواقب جایز است، در واقع ماهیت واجب بودن آن عمل زیر سوال مرود. به عبارت دیر،
اگر بتوانیم واجب را ترک کنیم بدون اینه عواقب برای آن در نظر گرفته شود، دیر آن عمل واجب محسوب نمشود.

سه پاسخ صاحب جواهر به اشال
صاحب جواهر در پاسخ به این اشال که اگر ترک واجب بدون عواقب جایز باشد، دیر آن عمل واجب محسوب نمشود، دو

نته را مطرح مکنند:

کاف بودن اجازه شرع برای تأخیر: ایشان معتقدند که صرف اجازه شرع برای تأخیر در انجام ی واجب، کاف است تا وجوب
آن عمل حفظ شود.

عدم وجود دلیل قطع برای بدل عزم: صاحب جواهر بیان مکنند که ادلهای که بر بدل بودن عزم در واجبات موسعه دلالت
مکنند، به اندازه کاف قوی نیستند.

جواب دوم: صاحب جواهر بین موردی که ما در حال بررس آن هستیم (یعن واجبات موسعهای که اجازه تأخیر در آنها از
اصل اباحه استنباط مشود) و واجبات موسعهای که شرع صراحتاً برای آنها اجازه تأخیر قائل شده است، تفاوت قائل

مشوند.

ایشان بیان مکنند که در مواردی که شرع صراحتاً به تأخیر اجازه داده است (مانند نماز ظهر که شرع گفته تا غروب آفتاب
وقت برای خواندن آن وجود دارد)، نیاز به تعیین بدل وجود دارد. زیرا در این موارد، شرع به صراحت به ملف اجازه داده است

تا عمل را به تأخیر بیندازد و در مقابل، باید بدل برای آن در نظر گرفته شود.

اما در موردی که ما در حال بررس آن هستیم، اجازه تأخیر از اصل اباحه استنباط مشود و علت اصل اجازه تأخیر، جهل
ملف به وقت دقیق انجام عمل است. در این حالت، نیازی به تعیین بدل نیست. زیرا اصل بر این است که تا زمان که ملف به

وقت دقیق انجام عمل آگاه نشود، انجام فوری آن واجب نیست.

به طور خلاصه:
صاحب جواهر معتقدند که تفاوت بین این دو مورد در این است که در ی مورد، اجازه تأخیر از سوی شرع به صراحت بیان
شده است و در مورد دیر، این اجازه از اصل اباحه استنباط مشود. این تفاوت باعث مشود که در مورد اول نیاز به تعیین

بدل باشد و در مورد دوم نیازی به تعیین بدل نباشد.

پاسخ سوم :صاحب جواهر با استفاده از روش تنقیح مناط (یعن یافتن دلیل اصل حم)، تلاش مکنند تا نشان دهند که متوان
برای هر دو نوع واجب موسعه، ی قاعده واحد در نظر گرفت. ایشان معتقدند که دلیل اصل نیاز به بدل در واجبات موسعه،

این است که شرع با اجازه تأخیر، در واقع به ملف مگوید که اگر عمل را به تأخیر انداخت، باید بدل برای آن در نظر بیرد.
بنابراین، متوان همین دلیل را برای واجبات موسعهای که اجازه تأخیر در آنها از اصل اباحه استنباط مشود نیز به کار برد.

گفت ما در واجب حرمة التأخیر و حرمة الترک داریم إلا جایپس جواب سوم صاحب جواهر این بود که به طرف مقابل که م
که اذن در ترک تأخیر باشد و ما اذن نداریم در ما نحن فیه، فرمود اذن داریم و اذن همین اصالة البرائه است. و اشال که

متوجه اصالة البرائه بود را با این سه جواب حل کرد صاحب جواهر.

ماند، خصوصاً که ینم برای توهم اصالة الاحتیاط باق ر مجالکه بیان شد دی فرماید: با این مطالبصاحب جواهر م
مؤیدات و شواهدی هم داریم. مفرمایند: استصحاب سلامت و بقاء؛ مگوئیم حرف شما چیست که مگوئید نماز قضا را باید



ساعت بعد بمیرد یا مریض بشود، اگر الآن ما یقین به سلامت داریم ش گوئید اگر الآن انجام ندهد شاید یفوری خواند؟ م
ر ما شکنیم، الآن یقین به حیات داریم دو ساعت دیجاری م داریم دو ساعت بعد سالم هستیم یا نه؟ استصحاب استقبال

داریم که آیا حیات داریم یا نه؟ استصحاب بقاء مکنیم، در استصحاب ما ی یقین مخواهیم و ی ش مخواهیم، حالا آنچه
باید مختلف باشد زمان متیقن و زمان مشوک است، ی وقت متیقن شما قبل است و زمان هم مشوک، مگوئید من دیروز

زید را عادل مدانستم و امروز نمدانم عادل است یا نه؟ استصحاب عدالت مکنم، اگر امروز یقین به عدالتش دارید و
نمدانید ی سال دیر عادل است یا نه؟ الآن هم استصحاب عدالت مکنید که این را مگویند استصحاب استقبال و خیلها

جاری مدانند. ما هم در آن بحث استصحابمان در ی از تنبیهات استصحاب مفصل بحث کردیم.

استصحاب سلامت و امان تمن در واجبات موسعه به روایت صاحب جواهر
صاحب جواهر در این بخش از بحث، به موضوع استصحاب و کاربرد آن در مسئله واجبات موسعه مپردازد. ایشان معتقدند

که برای اثبات وجوب انجام ی عمل در زمان معین، نیازی به علم قطع به امان انجام آن عمل در آینده نیست. به عبارت
دیر، کاف است که ملف امان انجام آن عمل را در آینده تصور کند.

صاحب جواهر سه عنوان مختلف را برای این بحث مطرح مکنند:
1. امان التمن: یعن اینه ملف امان دارد که در آینده بتواند عمل را انجام دهد.

2. علم به تمن: یعن اینه ملف بداند که در آینده متواند عمل را انجام دهد.
3. علم به وقوع: یعن اینه ملف بداند که قطعا در آینده عمل را انجام خواهد داد.

به نظر صاحب جواهر، برای وجوب انجام ی عمل، داشتن "علم به وقوع" الزام نیست. بله وجود "امان التمن" کاف است.
حت داشتن "علم به تمن" نیز شرط نیست. ایشان معتقدند که اگر ملف امان انجام عمل را در آینده تصور کند، متواند عمل

را به تأخیر بیندازد.

دلیل این مدعا:
صاحب جواهر این نظر را بر اساس اصل استصحاب بنا مکنند. ایشان معتقدند که تا زمان که یقین به عدم امان انجام عمل

وجود نداشته باشد، باید بر بقای امان انجام آن عمل در آینده استصحاب کرد. به عبارت دیر، تا زمان که ملف یقین پیدا
نند که دیر نمتواند عمل را انجام دهد، متواند آن را به تأخیر بیندازد.

نتیجهگیری:
صاحب جواهر با استفاده از اصل استصحاب، به این نتیجه مرسند که برای وجوب انجام ی عمل در زمان معین، نیازی به

داشتن علم قطع به امان انجام آن عمل در آینده نیست. بله وجود "امان التمن" کاف است. این نظر به ایشان اجازه مدهد
تا مسئله واجبات موسعه را با استفاده از اصل استصحاب حل کنند.

صاحب جواهر در این بخش به نقد نظریهای مپردازد که برای پاسخ به اصل احتیاط مطرح شده است. این نظریه مدع است
که بین ما نحن فیه (مورد فعل که ملف با آن مواجه است) که در آن ی وجوب القضاء وجود دارد و اوامر مطلقه (اوامری که

زمان و مان خاص برای انجام آنها مشخص نشده است) تساوی وجود دارد.

طرفداران این نظریه معتقدند که اگر ی امر مطلقهای از سوی مولا صادر شود، به عنوان مثال "إفعل" (انجام بده)، و در این امر
زمان و مان خاص تعیین نشده باشد، متوان گفت که هر فرد از افراد این امر (یعن هر بار انجام دادن این عمل) برای اطاعت
از دستور کاف است. دلیل این مدعا این است که طلب طبیعه (خواسته ذات) برای مولا در هر زمان و مان یسان است.« لا



دلالة فیها عل الازمنة و الامنة بل کل فردٍ من افرادها کافٍ ف حصول الامتثال».

هم توجه کنیم. برخ ان خاصه باید به زمان و ماست یا این را انجام دهیم، کاف دستور شرع آیا هر وقت که ما ی
گویند که این همیشه درست نیست و گاهر مدی است، اما صاحب جواهر و برخ معتقدند که هر زمان انجام دهیم کاف

زمان و مان هم مهم هستند.

در ادامه مفرماید: «إذ أقصاه أن اختيار الفرد الثان أو الثالث يقتض الانتقال من المعلوم إل المحتمل» مگوئیم در این زمان
تمن یقین است، اگر بخواهد برود زمان بعد، تمن احتمال است. «و انقضاء جزء من الزمان بلا عمل»[1] ی جزئ از زمان

بلا عمل باق مانده، گوینده مگوید: این خیل مشل ایجاد نمکند، بعد برای اینه این را روشن کند دو تا مطلب گوینده
مآورد، ی مطلب استصحاب سلامت و بقا است که مثالش را زدیم، گوینده مگوید: الآن مولا ی امر مطلق کرده و زمان
خاص را نیاورده است، من بخواهم بویم این زمان انجام نمدهم و زمان دوم انجام دهم، ش دارم زمان دوم تمن دارم یا

تمن ندارم؟ استصحاب سلامت مکنم.

وجوب مجمل و اوامر مطلقه
گوینده در این بخش به نقد نظریهای مپردازد که برای پاسخ به اصل احتیاط مطرح شده است. وی به مسئله کفاره افطار عمدی

در ماه رمضان اشاره مکند و مگوید:
اگر کس عمداً روزه ماه رمضان را افطار کند، ملف است ی از سه کفاره زیر را بدهد:

1. صیام شهرین متتابعین: روزه دو ماه پیاپ
2. عتق رغبه: آزاد کردن ی بنده

3. اطعام شصت مسین: دادن غذا به شصت فقیر

حال اگر کس بخواهد این کفاره را بعد از ماه رمضان انجام دهد، متواند ی از این سه گزینه را انتخاب کند. اما نته قابل
توجه اینجاست که فرد نمداند آیا فردا زنده خواهد بود یا خیر. با این حال، شارع (یعن قانونذار اسلام) گفته است که اگر

فرد تصمیم به روزه گرفتن (صیام شهرین) بیرد، این کار صحیح است.

نتیجهگیری گوینده:
گوینده از این مثال نتیجه مگیرد که در بسیاری از موارد، ما متوانیم با استفاده از استصحاب سلامت و بقا نسبت به آینده،

مسئله را حل کنیم. به عبارت دیر، ما فرض مکنیم که زنده خواهیم ماند و متوانیم تالیف خود را انجام دهیم. به همین
ترتیب، در اوامر مطلقه نیز که زمان خاص برای انجام آنها تعیین نشده است، ما متوانیم با استصحاب سلامت و بقا، زمان

انجام آنها را به تأخیر بیندازیم.

تفاوت ما نحن فیه و اوامر مطلقه به روایت صاحب جواهر
صاحب جواهر به نقد نظریهای مپردازد که ما نحن فیه (مورد فعل که ملف با آن مواجه است) را با اوامر مطلقه (اوامری که

زمان و مان خاص برای انجام آنها مشخص نشده است) برابر دانسته است. ایشان معتقدند این قیاس باطل است.

دلایل مخالفت صاحب جواهر
1. مفهوم مجمل: ما نحن فیه از مجملات است، یعن معنای آن به طور کامل روشن نیست و نیاز به تفسیر دارد. در حال که

اوامر مطلقه، از مطلقات است و معنای آن روشن و واضح است.
2. اطلاق در اوامر مطلقه: در اوامر مطلقه، اطلاق لفظ وجود دارد و هر فرد از افراد این امر برای اطاعت کاف است. اما در

ما نحن فیه، چنین اطلاق وجود ندارد.



3. عدم وجود لفظ و اطلاق در ما نحن فیه: در ما نحن فیه، نه لفظ مشخص داریم و نه اطلاق که بر اساس آن بتوانیم هر فردی
از افراد را مصداق آن بدانیم.

4. اشتباه در قیاس: برخ از فقها به اشتباه ما نحن فیه را به اوامر مطلقه تشبیه کردهاند و گفتهاند که چون در اوامر مطلقه،
زمان انجام مهم نیست، پس در ما نحن فیه نیز زمان انجام مهم نیست. اما این قیاس صحیح نیست.

5. تفاوت امر مطلقه و ما نحن فیه :در امر مطلقه، ما ی لفظ مطلق داریم و عقل به ما مگوید که هر زمان متوانیم این امر را
انجام دهیم. اما در ما نحن فیه، چنین مطلق نداریم و نمتوانیم بوییم که هر زمان برای انجام آن مناسب است.

نتیجهگیری صاحب جواهر
صاحب جواهر تاکید مکند که ما نمتوانیم ما نحن فیه را به اوامر مطلقه تشبیه کنیم و بوییم که در هر دو مورد، زمان انجام

مهم نیست. زیرا این دو مفهوم از نظر ماهیت با هم متفاوت هستند.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

پاورق
[1] ‏محمدحسن نجف، جواهر اللام ف شرح شرائع الإسلام (بیروت: دار إحياء التراث العرب، 1404)، ج 13، 46.
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